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  چكيده

هاي زيـادي را بـه خـود     تاكنون فراز و نشيب ،ايرانيان با مدرنيترويارويي فكري 
تلاش فكري خـود را   ،انديشمندان ايراني نيز مانند انديشمندان غربي. ديده است

در پـژوهش  . اند حلي براي مسئله رابطه ذهنيت و كليت نموده معطوف به ارائه راه
. شـده اسـت    پرداخته براي اين مسئله »داريوش شايگان«حل  به بررسي راه ،حاضر

شده و به نمايش درآمده در آثار  شناختي ترسيم هاي انسان بدين منظور ابتدا گونه
به بـازخواني آثـار شـايگان بـر مبنـاي       ادامه پژوهش. اند گرفته اشاره قرار او مورد

حـل او بـراي مسـئله رابطـه      منظور روشـن كـردن راه    مفهوم سوژه بازيگوش و به
ست كه دوپارگي ا اي سوژه ،سوژه بازيگوش. يافته است  صاختصا ذهنيت و كليت

 شـايگان . زنـد  را به يكديگر پيوند ميآنها پذيرد و آگاهانه و بازيگوشانه  خود را مي
   .كند او را در كليت نيز محو نمي ،دهد خودمختاري كامل نمي ،به ذهنيت هر چند
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 مقدمه 

آثـار ايـن   . ترين انديشمندان معاصر ايران دانستتوان يكي از مهمداريوش شايگان را مي
بـراي  . مورد خوانش قرار گرفته اسـت  توسط محققان مختلف يتاكنون به انحا انديشمند

 از سه شايگان طرفـدار  »رويارويي فكري ايرانيان با مدرنيت«فرزين وحدت در كتاب  مثال

شايگان مروج ذهنيـت مـدرن و شـايگان داراي     ،تسليم مطلق فرديت و ذهنيت به كليت

ــي   ــخن م ــدل س ــع معت ــد موض ن بيژم هتمااكه به  »ليسمراپلوو مونيسم «ب كتادر . گوي

ب به كتاد خوانــداز  از چشــم ننويسندگايــك از هر  ،شــده اســت  گــردآوريلكريمي اعبد

ان بحرن و شايگاش يودار«ب كتادار در  قاصـغر ح ــ علـي . انـد  پرداختـه گي جديد زدنفسوا

دهـد و   ار مـي قرد نديشه خوافق را در اآنها  ،نشايگار ثابازخواني آضمن  ،»معنويت سنتي

  . دهد ميئه اراآنها از نو ي تفسير

ر او ثاآ ،»يددحمد فري افكراث ميرانديشـــان و هويت«ب كتادر هاشمي ر محمد منصو

دي جروبرزاد مهر. زنـد  ميست دآنها دي نتقااني اخوزابه بكند و  ميتقسيم سه دوره به را 

گرايـي   ن بـومي يل گفتمان را ذشايگاهـاي   انديشه ،»بغرو ني ايرا فكرانروشن«ب كتادر 

تـوان   مـي  كه ستامعتقد  »كيستي ما«ب كتادر حسين كاجي . كندميبررسي نشگاهي دا

در طباطبايي اد جوسيد . دنيته خلاصه نمورمدو سنت ال ير جدن را زشايگار ثاآهمه 

ــدون و بن ا«ب كتا ــيشاع امتنااجه دو وبه  »جتماعيم اعلوخل ــد و آ ره م ن را شايگار ثاكن

علي . دانـد  مـي  نديشهزه احوانديشـي در   خياليعني  ،هجووين از ايكي ه نمايندترين  مهم
هاي شـايگان را   انديشه ،»ميدس و اأهاي ي روايت :انيرا فكرانروشن«ب كتادر ميرسپاسي 

مقاله غ در باوش دسر. كندميان بررسي يرا روشنگريسنت ضد و يديسم دفريل عنوان ذ
معنويت زدن پيوند از  ،»يخرتاي سوافردر وگــو گفــتژي و يدئولوانقد  ،نشايگاش يودار«

 . كندميانتقاد گي جديد زدنفسوب اكتادر نيته رسنتي بر تن مد
متفـاوتي مـورد    بـه گونـه   انسعي شده است تا آثار داريوش شـايگ  در پژوهش حاضر

توسط مفهوم سوژه بازيگوش و در پرتـو مسـئله رابطـه     اين بازخواني. دبازخواني قرار گير
رشـد   ،محل ظهور ،آثار شايگان طبق چنين خوانشي .صورت مي گيرد )1(كليت و ذهنيت
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اي كـه در همـه    سـوژه  ؛ايم و شكوفايي انساني است كه ما نام سوژه بازيگوش بر آن نهاده
   .گردد هاي او مي ثار او حاضر است و سبب پيوستگي انديشهآ

  

  شناسي پژوهش روش

در صورتي به دسـت   ،شود عنوان هدف خوانش دانسته مي  فهم كه در علوم انساني به
در خـوانش  . مسلح به روش باشد و خوانشي روشمند را در پيش گيرد ،آيد كه محقق مي

 ،منظـور از روش بيرونـي  . يا دروني را برگزيـد توان روشي بيروني  آثار هر انديشمندي مي
اما  .فهم كردن آثار يك انديشمند است  بهره بردن از مفاهيم انديشمندان ديگر براي قابل

در اين . حاصل تأمل در آثار خود نويسنده و برگرفته از انديشه خود او است ،روش دروني
ثار خود آن انديشمند اسـتفاده  از مفاهيم برآمده از آ ،براي فهم آثار يك انديشمند ،روش

تـوان بـا    مي در آثار شايگان. شده است  روشي دروني انتخاب ،در پژوهش حاضر. شود مي
انسـان شـرقي و انسـان     ،انسـان غربـي   :شناختي مواجه شد سه تيپ فكري يا گونه انسان

مـا  روش خوانش آثار شـايگان را بـراي    ،ها گونه  اين بررسي چيستي هر يك از. )2(بينابين
  .آورد فراهم مي

  

  انسان غربي

هـاي ذهنـي و    بـت «و  »آسـيا در برابـر غـرب   «يعني  ،هاي اوليه خود شايگان در كتاب

عنـوان دو منطقـه جغرافيـايي مجـزا از هـم        تنهـا بـه   به شرق و غرب ،»هاي ازلي خاطره

بينـي   يك جهان ،غرب گذشته از منطقه جغرافيايي« كه واقع معتقد است او در. نگرد نمي

شرق كه در آن شناسايي بيشـتر  . م هست كه بر دو هزار و پانصد سال تاريخ تكيه دارده
هر انساني هم شـرق خـود را   . يك نحوه وجود است ،حضور ناشي از معرفت اشراقي است

اگر هر انساني هـم شـرق خـود را داشـته      .)97 :الـف 1388 ،شايگان( »هم غرب خود را ،دارد

هـاي آسـيايي    ن اشراق را جزء ذاتي و هميشـگي تمـدن  توا نمي ،باشد و هم غرب خود را
همـين  . كنـد  زنـدگي مـي   دانست و انسان غربي را انساني دانست كه در غرب جغرافيايي

 شايگان معتقـد اسـت   هر چندخي ديدن هويت است كه جغرافيايي و سيال و تاريديد فرا
 ،)96: همان( »ماند در اعماق وجود خود وابسته به مأواي خويش باقي خواهندها  انسان« كه
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دو از يك سرچشمه  هر ،هاي وجود غربي و ايراني اختلاف دارند خانه هر چند« ،به نظر او

مگـر آنكـه در ايـن سـطح صـورت       ،گو نخواهد شدوگو واقعاً گفتواند و گفت شده  جاري
  .)97: الف1388شايگان، ( »گيرد

عنـوان مصـاديق    بـه  ،عـه خدا و جام ،نگاه متفاوتي به سه مقوله طبيعت ،انسان غربي
در عصر جديـد  كه شايگان معتقد است . اشاره خواهد شدآنها كليت دارد كه در ادامه به 

گـردد و   رو مي و خدا و طبيعت از بن زير رابطه انسان با ،بار در تاريخ بشربراي نخستين«

الهام  شايگان با .)15 :همان( »آيد سوي ما مي  اين دگرگوني عميق از جانب مغرب زمين به

تاريخ دو هزار و پانصدساله اخير غـرب را تـاريخ فراموشـي     ،هاي هايدگر و هگل از انديشه
بنابراين سوبژكتيويته و فرمانرواي جهان شـدن   .داند و آگاه شدن سوژه به خود مي وجود

بلكـه نقطـه   « ،نه نقطه آغاز ،انسان كه با دكارت شكل فلسفي آشكاري به خود گرفته بود

ايـن   .)21 :همـان ( »گـذرد  ي است كه دو هزار و پانصد سال از تـاريخش مـي  ا ختام مرحله

حد متورمي منتهي شد كه در برابر طبيعـت و   از  خواه نفس بيش تاريخ به خوديابي فزون
گردانـد و آن را   ء مـي  تدريج دنيوي و مبدل بـه شـي    كند و طبيعت را به قد علم مي خدا

هـاي متفكـران غربـي متعـددي      را در انديشـه  شايگان اين نفس متـورم . كند استثمار مي
لايـب   )4(ت و مونادهـاي دكـار  )3(در كوگيتـوي  اين مـن متـورم   ،به نظر او. كند دنبال مي

من محض اشـتينر  نيچه و  )5(تا مختاريت اراده نزد كانت و اراده معطوف به قدرت ،نيتس
  .شود خوبي ديده مي  به ،كند كه هر نوع مشاركتي را طرد مي

به  ،ضمن بحث از نيهيليسم و تاريخ تفكر غربي »آسيا در برابر غرب«ر كتاب شايگان د

او سير تفكـر غربـي را سـيري    . طبيعت و نحوه رويارويي انسان غربي با آن پرداخته است
 :نيهيليسـم در نظـر او چهـار جنبـه دارد    . نهـد  بر آن مـي  1داند و نام نيهيليسم نزولي مي

انسـان  . زدايي از زمان و فني كردن تفكر اسطوره ،انطبيعي كردن انس ،دنيوي كردن عالم
. دهد كار خود قرار ميه نگرد و تجاوز به آن را سرلوح ء مي عنوان شي  غربي به طبيعت به

عنوان نزول از صور جوهري بـه مفهـوم مكـانيكي      دنيوي كردن عالم كه شايگان از آن به
از طبيعـت اسـت كـه آن را    سلب كليـه كيفيـات مرمـوز و صـفات جـادويي      « ،برد نام مي

اين سير نزولي طبيعت را به بعـد  . نمايانده است مي خودرو ،مستقل ،همچون موجودي زنده

                                                 
1. Nihilism 
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تـوان بـه    اي از نيروهـايي كـه مـي    جز خزانه  كند و در آن به هندسي و عينيت اشيا بدل مي
ن تفكـر انسـا   .)47 :ب1388 شـايگان، ( »يابـد  چيزي ديگـر نمـي   ،كالاهاي مصرفي تبديل كرد

  .برد نهد و از تجربه و عقل جزئي بهره مي فني است و وقعي به شناخت شهودي نمي ،غربي
نگـاه و   ،ي و ظهـور سـوبژكتيويته  اشاره شد كه با دنيوي شدن تفكر غرب اين از  پيش 
خـدا تصـور وجـود     ،براي دكارت« .رويارويي انسان غربي به خدا نيز تغيير پيدا كرد ةنحو

ضـمن اينكـه خـدا ضـامن وجـود       ،كنـد  ز كوگيتـو قيـاس مـي   كاملي است كه فيلسوف ا
خدا  ،كانت با. خداوند همسان با طبيعت است ،براي اسپينوزا. موجودات عالم خارج است

روند اين به حاشـيه رفـتن   . شود گيرد و به نظامي اخلاقي تحويل مي بر فراز عالم قرار مي
د و توجه را بـه ابرمـرد خـلاق    گوي گردد و او از مرگ خدا سخن مي خدا با نيچه كامل مي

جاي خدا ه انسان ب ،غربي و سوبژكتيويته 1بنابراين با اومانيسم .)73 :همـان ( »كند جلب مي

  .شمرد نشيند و خود را محور كائنات مي مي
 ،هـايي محـض و تنهـا    ي غربـي بـه سـوژه   هـا  انسـان شدن   با تبديل ،به نظر شايگان 

 ،مجبور گرديدند تا در عرصـه اجتمـاعي  آنها  ،خاطره و حافظه و گسسته از سنت خود بي
مراتب شئون انسـاني را   سلسله ،جوامع غربي. نظام مدني را جايگزين نظام مذهبي نمايند

حقوق بشر و يكسـان   ،آزادي ،دموكراسي ،جاي آن آرمان حكومت قانونه از ميان برد و ب
گنون و اي  ،چون نيچهصدا با متفكراني هم شايگان هم. بودن همه در مقابل قانون را نهاد

دهـد و نتيجـه    نقد قرار مي جنبه همترازكننده دموكراسي و آراي عمومي را مورد ،گاست
اي  انسان فرومايـه « ؛داند طالب رفاه و مصرف مي ةريش اي بي آن را پديد آمدن انسان توده

هاي متوسط خـود را بـر همگـان تحميـل      چيز را يكسان كند و ارزش خواهد همه كه مي
  .)79 :همان( نمايد
  

  انسان شرقي

و قبل از ورود به عرصه روشـنفكري كشـور در سـيطره كششـي      40دهه شايگان در 
جـويي كامـل از جهـان بيـرون      گزينـي و كنـاره   سوي نوعي خلـوت  قرار داشت كه او را به

ايـم   توانست نحوه زيستي كه ما نام انسـان شـرقي را بـر آن نهـاده     او در اين دوره. كشاند

                                                 
1. Humanism 
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در آن « گويـد  او خـود مـي  . گذر و سفر را به توقف تـرجيح داد  ،اما بعد مدتي ،تجربه كند

 شـايگان، ( خيلـي سـعي كـردم امـا نتوانسـتم     . توانستم بمانم تجربه باقي نماندم چون نمي

  .)118 :الف1391
فكـري كشـور شـد و رئـوس كلـي       وارد عرصه روشـن  »آسيا در برابر غرب«او با كتاب 

شايگان در آثارش از اين انسان با عناوين ديگـري همچـون   . انساني شرقي را ترسيم نمود
كسـي  « زيـرا او  ،مرد فرزانه در نظر او فراسوي تضادها قرار دارد. برد فرزانه مرد نيز نام مي

بيند و ايـن   يك نوع همبستگي مي ،است كه بين ميتوس و لوگوس يعني اسطوره و عقل
يي هسـتند  هـا  انسان« ،ها انساناين  .)21: 1375، همان( »داند دو را دو وجه يك حقيقت مي

  .)147 :ب1389 ،همان( »وارسته و در روزگار كنوني كمياب كه نقش اجتماعي هم ندارند

عرفاني است و تفكر عرفـاني متكـي بـر شـناخت      ،تفكر انسان شرقي ،به نظر شايگان
 ،حقيقت براي او نوعي كسب و اكتسـاب نيسـت   ،بدين خاطر. اي است شهودي و اسطوره

اين تفكر برخلاف تفكر فني انسـان   .)74 :الف1388 ،همان( »رفع و كشف حجاب است« بلكه

از چيزها فاصـله  « همچنين. كند تصرف نميآنها سپرد و در  امور را به حال خود مي ،غربي

بـه خـاطر دارا بـودن ايـن      .)240 :ب1388 ،همـان ( »زنـد  غوطه مـي آنها بلكه در  ،گيرد نمي

بـه اراده معطـوف بـه اراده را     )6(سير تحول از فوسـيس  ،آسيايي تفكر شرقي و« ،خصيصه

   .)239 :همان( »نپيماييد

نظام طبيعت در . ي و سحرآميز داشتيجادوه طبيعت جنب ،ها براي چيني« براي مثال

ازلي بود و انسان بـه تصـرف در طبيعـت     وچراي تائوي چون صحنه شكوفايي بيآنها نظر 
كرد تا حيات دروني خـويش را بـا حركـت كـل      آن رها ميبلكه خود را در  ،پرداخت نمي

اين رهايي در هماهنگي كلي همـان چيـزي اسـت كـه در نظـام      . طبيعت همگام گرداند
منظـور و در   صـورت عمـل بـي     در هند به ،عملي صورت بي  اخلاقي و شناسايي چيني به

صورت انبار   بهها  طبيعت هرگز در نظر شرقي. كند صورت رضا و توكل جلوه مي  اسلام به
تـدريج ذخـايرش را اسـتخراج و بـه       يعني انباري كـه بتـوان بـه    ؛نيروهاي خفته درنيامد

ي بود ماننـد فـوزيس در   يموجودي زنده و جادو ،طبيعت. كالاهاي مصرفي مبدل ساخت
 ميـدان « ،زيـرا طبيعـت در نظـر انسـان شـرقي      ؛)64 :الف1388 ،همان( »فلسفه كهن يوناني
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ان از همه ذرات هسـتي از جمـاد تـا انس ـ    نتيجه ي و دريجاگير و نامر بازتاب نيرويي همه
  .)230 :ب1388 ،شايگان( »بردند بركت فيض آن بهره مي

صورت تجليات قدسي آن مطلقـاً    واسطه است و به بداهتي بي ،خدا براي انسان شرقي
درد و سـكوت   ،كند و انسـان حضـورش را در حـالاتي ژرف ماننـد خـوف      ديگر تجلي مي

بلكه طبيعت عرصه  ،گر يا خارج از جهان نيست ي محاسبهيخدا ،چنين خدايي. آزمايد مي
انسانيت خـود را نـه بـر مبنـاي     « انسان شرقي. ظهورش و جهان و انسان مظهر آن است

  .)151 :همان( »وجود برتر دارد  اين بلكه از ارتباط با ،وجود خود

مراتبي و مبتنـي بـر    مي سلسلهنظا ،نظام اجتماعي و سياسي هماهنگ با انسان شرقي
اساس ايـن نظـام مبتنـي بـر مرجعيـت و اطاعـت       « .هاي اشرافيت و روحانيت است ارزش

 ،بـر وظـايف و تكـاليفي كـه دارد      و مقام هـر انسـاني در آن بـا تكيـه     )142 :همان( »است

. اسـت بطي عاطفي و مبتني بـر حـريم و حي  روا ،هم باها  انسانگردد و روابط  مشخص مي
هماهنگي  ،كليت ،براي انسان شرقي ،خودرأيي و خودنمايي انسان غربي ،فرديت برخلاف

چـون فرديـت    .داردتري ترجيح ديگري بـر خـود اهميـت بيش ـ   با ديگر اعضاي جامعه و 
  .يك از تجليات فرهنگ شرقي حضور ندارد شخصيت و منيت در هيچ ،اهميت است بي

  
  انسان بينابين

در « .باعث تغيير موقعيت و ماهيت ما شـده اسـت   برخورد غرب و شرق ،به نظر شايگان

دوره فتـرت  «شـايگان از دوره بـرزخ نـه ايـن و نـه آن و يـا        ،»جواب سؤال ما كجا هستيم؟

بـر مفهـوم   « ،و در پاسخ به سؤال از چيستي مـا  )84: 1378 ،كاجي( گويد سخن مي »ناآگاهانه

شناسي به هر چيـزي   زيست در«. »تاسيون هستيمما در شرف مو« :كند تأكيد مي 1موتاسيون

  ). همان( »موتاسيون گويند ،كه ارتباطي مستقيم با سلسله علل قبلي ندارد

زمـاني كـه جوامـع شـرقي بـا غـرب و       . محصول تـوهم مضـاعف اسـت    ،دوران فترت
چنان شيفته فناّوري و ظواهر تمدن غربي شدند كه بدون توجـه   ،ددنرو شهتجلياتش روب

سو تفكر فنـي غـرب را مهـار    توانند از يك توهم شدند كه ميين دچار ا ،به ماهيت تكنيك

                                                 
1. Mutations 
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زدگـي و   شـايگان غـرب   .كنند و از سـويي ديگـر هويـت فرهنگـي خـود را حفـظ كننـد       
زدگي يعني جهل و ناآگاهي نسـبت بـه    غرب. داند ازخودبيگانگي را دو وجه اين توهم مي

اين امانت همـان  . از دست دادن امانت است ،ماهيت واقعي تمدن غرب و بيگانگي از خود
راه مـا هـم بـه    « در ايـن دوره  .آيـد  بدين ترتيب دوره فترت پديد مي. ميراث كهن ماست

  . )87 :ب1388 ،شايگان( »كانون تفكر غربي بسته است و هم به كانون تجليات خاطره قومي

ذكـر   پيشـتر از دل اين وضعيت برزخي كه ناشي از عدم تعلق به دوكانوني است كـه  
هـاي جوامـع در حـال گـذار      ها در همه عرصهموتاسيون. آيد يون بيرون ميموتاس ،كرديم

هنر و رفتارهاي  ،تفكر ،شناسي رد پاي آنها را در چهار قلمرو انسان ،شايگان. حضور دارند
  .اجتماعي دنبال نموده است

ما شاهد انساني هستيم كه نـه ماننـد انسـان شـرقي فرزانـه       ،شناسي در قلمرو انسان
اي است  بلكه يك موتاسيون و چيز تازه ،نند انسان غربي يك حيوان ابزارسازاست و نه ما

او نسـبت بـه   . نيسـت آنهـا  كـدام از   هـيچ  ،شـباهت دارد  يادشـده به دو انسان  هر چندو 
هنـرش   ،محمـل بـي « ،فكـر چنـين انسـاني   . خدا و جامعه رفتـاري دوگانـه دارد   ،طبيعت

نه از خاطره ازلي نهفتـه   ،تفكر اين انسان .)158 :همان( »است جايگاه و رفتارش ناهنجار بي

توانـايي خـلاق عقـل كـه همـان فكـر انتقـادي و        « گيرد و نه متكي بـر  در سنت بهره مي

  . است )همان( »تحليلي باشد

اي هستيم كـه ايـن    هاي زيادي در جامعه زمينه رفتار و آداب نيز شاهد نابهنجاري در
به اين دليل است كه حريم و حيا در چنـين  اين ناهنجاري . كند انسان در آن زندگي مي

ايـن امـر سـبب     .چيز ديگري جايگزين آن نشده اسـت  اي از بين رفته است و هيچ جامعه
  .رو باشيمهشود در عرصه روابط اجتماعي با اختلاط و وقاحت بسياري روب مي

  
  انسان ايدئولوگ

نسان موتاسيوني پا بـه  زماني كه ا. گويد شايگان از چندين نوع انسان بينابيني سخن مي 
هم آميختن دست به در ايدئولوگ. شود به انسان ايدئولوگ تبديل مي ،نهد عرصه تفكر مي

 ،شـايگان بـه ايـن عمـل پيونـد ناآگاهانـه      . زنـد  ناآگاهانه دو الگوي معرفتـي متضـاد مـي   
 ،در آن« زدگي است كـه  نوعي از غرب ،زدگي ناآگاهانه غرب. گويد زدگي ناآگاهانه مي غرب
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اين بـه   وجود اما با .هاي غربي است ص تفتن ندارد كه معتقداتش قوياً ملهم از آموزهشخ
خيال خود براي نجات و احياي سنتي كه بدان بـاور دارد و فروكـوفتن مكاتـب غربـي از     

كـاري صـورت    اين عمل از طريـق روكـش   .)4: 1389 ،دباغ( »گيرد هاي غربي مدد مي آموزه

پوششي سنتي بر ايـن   ،د را بر واقعيات جاري بسته استايدئولوگ كه چشم خو. گيرد مي
  .كامل يك ايدئولوگ استه نمون ،شريعتي. كشد واقعيات مي

همـه   ،تفكـري ايـدئولوژيك اسـت كـه در آن     ،در معناي كامل كلمـه « تفكر شريعتي

 .)238 :الــف1389 ،شــايگان( »شــود ار ايــدئولوژيك تشــخيص داده مـي نقـايص ذاتــي ســاخت 

بـه   او .)240: همـان ( »هاي فرهنگـي اسـت   وار خلط چارچوبمثال نمونه تفكر او« چنينهم

 اي سياسي را سامان دادند كه طالب جمع دو واقعه ،هاي موتاسيوني اطرافش ناكمك انس
. كاملاً متضاد كنار يكـديگر نشسـتند  ه دو پديد ،در انقلاب اسلامي ايران. عالم متضاد بود
هـيچ خويشـاوندي    - انقلاب و اسـلام  - ن دوجهانيا اي ،اين دو اصطلاح« به نظر شايگان

هـاي   نقطـه  .كننـد  كدامشان در كهكشاني ديگر سير مي هر. هم ندارند شناختي باهستي
رنـگ و بوهـايي متفـاوت دارنـد و داراي      ،گردنـد  مرجع و نيز محوري كه بـه دورش مـي  

  .)217: همان( »هاي مختلفي هستند ارزش

  

  )7(گرانسان تفكيك

نبايـد از يـاد    ،شناختي با انسان غربي بسيار اندك اسـت  گونه انساناين تفاوت هر چند
زاده  ،ايـن انسـان همچـون انسـان ايـدئولوگ     . فرزند دوران گذار است ،برد كه اين انسان

حليـل  ت و  اما برخلاف اين انسان از تجزيـه  .وضعيت بينابيني است و دچار دوپارگي است
كـه در آنهـا    را اي دو سـاحت هسـتي   ،دارد ي كـه اگـري ترسي ندارد و با خصلت تفكيك

او از هـر  . كنـد  دوپارگي خود را مهار مـي  ،كند و با اين كار از هم تفكيك مي ،حضور دارد
 ،گريزد و به هر نوع پيونـدزني بـدبين اسـت و كـارش را ساختارشـكني      نوع اختلاطي مي

نـد و در  داند كـه ريشـه در دو جهـان متفـاوت دار     تجزيه كردن و شكستن مفاهيمي مي
  .اند هم جمع شده قالبي ناسازگار با

و ) 11 :1381 ،همـان ( »مسئله اساسي ما تنش بين عقل و اسطوره اسـت « ،به نظر شايگان

فكر در چنين وضعيتي پـا بـه عرصـه فكـري كشـور      روشن. انديشيم اي مي ما هنوز اسطوره
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 :ب1389 ،شـايگان (» كنـد  اي مـي  خرد را دوبـاره اسـطوره  « او برخلاف ايدئولوگ كه. گذارد مي

كـار اصـلي   « كـه  آنجـا  از .)همـان ( »كنـد  بلكه او را نقـد مـي   ،سازد اسطوره نمي« هرگز ،)146

 ،تحليـل و جـدايي   ،هـا  درك واقعيـت  ،فاصـله نگريسـتن   بـا  ،طرح كردن مسائل ،فكر روشن
تفكيـك   ،)22 :1375 ،همـان ( »است 1آناليز و كريتيك ،ها شناخت گسست ،تكاني مفاهيم خانه

  .استهاي متفاوتي  اين دو داراي حوزه ،به نظر او. وره و عقل برايش مهم استاسط
دهد و بدين لحـاظ بـه انسـان     تر از دنياي درون اهميت ميبيش ،به واقعيت فكرروشن

او تنها با ديني مخالف اسـت كـه ادعـاي    . اما مثل او ضد دين نيست ،غربي شباهت دارد
او . اشد و اين وجه تمايز او با انسان ايدئولوگ استسامان دادن به امور دنيوي را داشته ب

. اي كردن خرد نيز مخالف اسـت  علاوه بر ديني كردن دنيا با دنيوي كردن دين و اسطوره
هـم ميتـوز و هـم لوگـوس در      .داد بايد عناصر را در جاي خـود قـرار  « كه او معتقد است

او  .)7 :ب1391 ،همـان ( »دولي بايد در فضاي خودشان مستقر باشـن  ،وجود انسان موجودند

 ،تفاوت او با انسان شرقي در اين است كه او اهـل الهـام نيسـت   . بعدي نيست انساني تك
  .بلكه اهل انتقاد است

  
  پيوندزن بازيگوش

شمول  هاي فكري جهان هاي سابق و دستگاه2فروپاشي همه انتولوژي ،به نظر شايگان
هـاي  زمينـه  دن مفهـوم شـبكه در  پديـد آم ـ  موجب ،20انتقادي قرن هاي  توسط فلسفه

تفسـير   ،دانش ،هويت ،شبكه در كليه سطوح يعني در سطح فرهنگ« .مختلف شده است

در سـاحت فرهنـگ    .)2: 1380 ،همـان ( »زمينه علم و فناّوري منعكس اسـت  و بالأخص در

موجبات ظهور انساني با هويـت   ،اين چندگانگي. شاهد ظهور چندگانگي فرهنگي هستيم
 3فلسـفه بـه هرمنوتيـك    ،در ساحت معرفـت . تفكر سيار را فراهم آورده استتكه و  چهل

. سازي شـده اسـت   ها موجب ظهور اينترنت و مجازي شده است و در عرصه رسانه  تبديل
  .انسان پيوندزن بازيگوش محصول چنين وضعيتي است

                                                 
1. Critic 

2. Ontology 
3. Hermeneutics 
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ه در با اين تفـاوت ك ـ  ،زاده وضعيت بينابين است ،اين انسان نيز مانند دو انسان قبلي
شمول يافته و غـرب را نيـز    حالتي جهان ،وضعيت بينابيني ،زيد عصري كه اين انسان مي

امـا بـرخلاف    ؛در خصلت پيوندزني اوست ،وجه تشابه او با انسان ايدئولوگ. گيرد در برمي
بنـدي   بـا سـرهم  « گردد و ش به اختلاط منجر ميازنيانسان پيوندزن ايدئولوگ كه پيوند

او بـه   ،)64 :1372 ،شـايگان ( »كنـد  كننده درست ميهاي منفجر مخلوط ،كردن ايدئولوژيك

هـاي مـا ناشـي     ايـن پيونـدزني از تعـدد انتخـاب    « .زنـد  دست مي سازي بازيگوشانه مرقع

ايـن نـوع   . هايي كـه بـه مـا از عوامـل فرهنگـي مختلـف رسـيده اسـت         انتخاب ؛شود مي
 ،كـاري اين مرقع .)همان( »دگير زيباسازي زندگي ما صورت مي هدف غني و بندي با سرهم

هـاي مختلـف    اي بازي است كه امكان تركيب عناصر گوناگون برخاسـته از فرهنـگ   گونه
فرنگـي   تا جهاني رنگارنگ از آن خود خلق كنيم و شـهر  ،گذارد جهان را در اختيار ما مي

  .)383 :ج1388 ،همان(هاي گوناگون بسازيم  با منظره
هـا   كاري كـه در آن ارتبـاط  عالم مرقع« اش محدود به يتواناي ،انسان پيوندزن بازيگوش 

است و ايجـاد ارتبـاط عمـودي بـراي او مشـكل       )271: همان( »دهند در سطح افقي روي مي

ديگـر نـه    .پـردازيم  بنـدي نمـي   كاري و سرهماي ديگر به مرقع چنين مرحله« است؛ زيرا در

بلكه بـه عـالم ديگـري     ،نيستيمديگر در حوزه اختلاط  .كولاژي در ميان است و نه مونتاژي
نـه   ،اسـت  تنهـا عـالم هنـر    ،همچنين عرصه پيوندزني اين انسان .)384: همان( »ايم شده وارد

ايـن   ،در حيطه تخيـل و هنـر  « .زيرا شيوه خلاقيت در تفكر معكوس هنر است ؛عرصه تفكر

امـا در   .آميزند دهد كه ماهرانه با وهم و جادو درمي التقاط اغلب آثاري بسيار غني به بار مي
 ،زيرا در اين قلمـرو  ؛قوه نقد را فلج خواهد كرد ،اگر آگاهانه با آن برخورد نشود ،قلمرو تفكر

  .)210: همان( »رساند زمينه تخيل به ثمر مي وظيفه تفكر عكس آن چيزي است كه در

  

  سوژه بازيگوش

شـايگان  هاي مختلفي از رابطه كليت و ذهنيت كـه در آثـار    شكل ،تا اينجاي پژوهش
اي كه در چنين مواقعي محقـق را درگيـر    مسئله. اشاره قرار گرفت مورد ،شده بود  ترسيم

 ،براي فهـم نظـر او در ايـن بـاب    . نظر خود شايگان در باب اين رابطه است ،كند خود مي
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ي ايك از سه تيپ فكـري  به اين سؤال پاسخ داده شود كه اگر شايگان جزء هيچ دابتدا باي
منـوط بـه    ،راستي او كيست؟ پاسخ به اين سـؤال   به ،نيست نموده استكه خود ترسيم 

  .آثار او است ةرفتن از سطح محتوا و توجه به شكل و زمينفرا
محتوا و شـكل  . تواند به ما بسيار كمك كند جهت مي  اين از »زدگي جديدافسون«كتاب  

ه بـازيگوش بـر آن   كشاند كه ما نام سـوژ  سوي تيپ فكري ديگري مي  ما را به ،اين كتاب
 ،گـي هويـت   هتك ـ سـياريت تفكـر و چهـل    ،چهار ويژگي اصـلي ايـن سـوژه   . )8(ايم نهاده

كـه ايـن انسـان     آنجـا  از. با بيست دهان سخن گفتن و سياسي بودن اسـت  ،بندي سرهم
همچـون او داراي   ،زاده دنيـاي چنـد فرهنگـي اسـت     ،همچون انسان پيوندزن بازيگوش

. كـار هميشـگي ايـن انسـان اسـت      ،جاييهسفر و جاب. ستتكه و تفكر سيار ا هويت چهل
جهت با انسان پيوندزن   اين او از. خصلت ديگر اين انسان است ،بندي و پيوند زدن سرهم

 صورت آگاهانه نه  اما او پيوندزني را به ،ايدئولوگ و انسان پيوندزن بازيگوش شباهت دارد
بنـابراين انديشـيدن    .كنـد  مي اجراهم  بلكه در عرصه تفكر ،تنها در عرصه شعر و ادبيات 

آنها خاصه متفكران غربي و دوختن  ،متفكران مختلف هايبراي او كاري جز گزينش نظر
  .چيزي جز هنر خياطي نيست ،ديگر انديشيدن براي او  عبارتي  به .به هم نيست

تـرين   مهـم  ،ايـن ويژگـي  . با بيست دهان سخن گفتن اوست ،ويژگي ديگر اين انسان
در انتهـاي   ،1شايگان از اين ويژگي ضـمن بحـث از ديـدرو   . انسان بازيگوش است ويژگي
گونـه  ديدرو نماينده وجـه بـازي   ،به نظر او. بحث نموده است »زدگي جديدافسون«كتاب 

محتـواي  « ،شـيوه نگـارش او  . آور بيـنش چندصـدايي از دنياسـت    عصر روشنگري و پيـام 

يعني از طريق  .كانات كشف و بازگويي استدريافتن تمامي ام ،اي است كه هدفش برنامه
يعنـي امتحـان كـردن دائمـي      ؛دهـد  همان كاري را بكند كه طبيعت انجـام مـي   ،نوشتار
   .)69: 1372 ،شايگان( »هاي جديد شكل

 ،با بيسـت دهـان سـخن گفـتن    . متفرق و ايجادكننده تناقض است ،اين شيوه نگارش
بـدون يكـي شـدن بـا آن      ،متفـاوت هـاي متعـدد و    نوعي هنرمندي و بازيگري در نقـش 

انـوار   « دهـد و  هاي متقاطع تن در مي آگاهانه به بازي آيينه ،سوژه بازيگوش. استه نقش

هـا در   دهد كه اين آينه او نشان مي. تاباند هاي متعدد درون من را روي يكديگر بازمي آينه
                                                 
1. Denis Diderot 
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د بـا بيسـت   واح ـ  آن شوند كه من در زمان حاضرند و سبب مي هم ،لحظه از وجود من هر
هنرپيشـه  « كه ديدرو در كتـاب چنان - شايگان .)448 :ج1388 ،شايگان( »دهان سخن گويد

در آثـارش بـا    - )4: 1361 ،ديـدرو (ام  كنم و دوگانه من دو نقش بازي مي :گويد مي »كيست

  .كند گويد و در دو نقش بازي مي دو زبان سخن مي
ر ما از سياسي بودن سوژه بازيگوش بدين معناست كه او برخلاف انسان فرزانـه  منظو
ش در هايهش است و نظريهايهكاملاً متوجه پيامدهاي اجتماعي و سياسي نظري ،و حكيم

هـاي فلسـفي و    توان بـه تغييـر ديـدگاه    براي مثال مي. دگيرتعامل با اين قلمرو شكل مي
هـاي   علـت تحـول ديـدگاه   . كرداسلامي ايران اشاره از وقوع انقلاب  پسسياسي شايگان 

، خدابنـده لـو  ( با انقلاب اسلامي ايران است درستي در ارتباط  به ،از انقلاب پسشايگان در 

1369 :593(.   
نـوعي پراگماتيسـم و تـن      با توجه به گرايش شايگان به ،بعد ديگر اين سياسي بودن

ايـن تـن   كـه  ژن عبدالكريمي معتقد اسـت  بي. گردد ندادن به اونتولوژي خاصي آشكار مي
نگرانـي و هـراس كـه     ايـن دل  .دلايل عملي دارد ،ندادن به يك حقيقت بنيادين و نهايي
هاي تئولوژيـك   سوي نظام  ما را به لحاظ نظري به ،مبادا قائل شدن به يك حقيقت نهايي

قي توتـاليتر و  اجتماعي و اخلا ،هاي سياسي سوي نظام  يا ايدئولوژيك و به لحاظ عملي به
بـدين خـاطر همچـون     ،سـوژه بـازيگوش   .)115 :1383 ،عبـدالكريمي (گرا سوق دهد  وحدت
، ميرسپاسي(داند  جهان فلسفه و شناخت فلسفي را از حوزه دموكراسي متمايز مي ،1رورتي

بـا   در ادامـه . كنـد  داري مـي  از دومي جانـب  ،و در جدال حقيقت و دموكراسي )67: 1392
  .به بازخواني آثار شايگان پرداخته خواهد شد ،سوژه بازيگوشبر مفهوم   تكيه
  

  خوانش آثار داريوش شايگان

كتـاب   ،دار اصـغر حـق   گو بـا علـي  ودر گفت »بحران معنويت سنتي«شايگان در كتاب 

. هـاي مختلفـي در آن اسـت    را كتابي شلوغ توصيف نموده كـه رگـه   »آسيا در برابر غرب«

كه سيد جواد طباطبايي را بدان جا كشانده است كـه  هاي مختلف است  همين وجود رگه
به نظر  .)42: 1374 ،ييطباطبا( »عرصه تداخل و تعارض دو سطح تحليل بداند« اين كتاب را

                                                 
1. Richard Rorty 
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در برابر امكان تجـدد در انديشـه غربـي بـا بازگشـتي بـه       « فكراني مثل شايگانروشن ،او

امـا در   ،اني از نـوعي متفـاوت  عنوان شيوه امك  تفسيري ايدئولوژيكي از سنت را به ،سنت
 ،سـتيز از سـنت او  و تفسير تجدد )10: 1374ي، يطباطبـا ( »خلاف جهت تجدد عرضه كردند

زده يعني ناشي از  اما در اصل غربي و غرب ،حساب با تجدد نوپاي ايراني بود نوعي تسويه«

   .)همان( »جهل به ماهيت انديشه جديد غربي بود

برابر غرب يكسره به تحليل بيروني روي كرده و به طرح نويسنده آسيا در « ،به نظر او

انديشـه  ديدگاهي پرداخته كه او را از ديدگاه طرح مشكل دوره گـذار و امتنـاع تأسـيس    
اين خصايص يعنـي   .)44: همان( »نزديك كرده است ،ستيزيدور و به جريان تجدد ،تجدد

ان ايـدئولوگ اسـت كـه    دو ويژگي مهم انس ،زدگي ناآگاهانه تداخل سطوح آگاهي و غرب
  .داند شايگان آسيا در برابر غرب را مصداقي از آن مي ،طباطبايي

آسـيا در  «ي در بـاب ايـدئولوگ دانسـتن نويسـنده     يسخن سيد جواد طباطبا هر چند

زمـان دو سـطح تحليـل و دو     سـخن او در بـاب حضـور هـم     ،تأمل است  قابل »برابر غرب

 :در اين اثر ما شاهد دو شايگان هسـتيم . ده استش درستي ايراد به ،ديدگاه در اين كتاب
زاويـه مسـئله دوران گـذار بـه امـور      از شايگاني كه دغدغه معنويت دارد و شـايگاني كـه   

انـداز متفـاوت بـراي نگريسـتن بـه       دو چشـم  ،اين دو دغدغه فردي و اجتماعي. نگرد مي
ان بـا دو زبـان   زم ـ شايگان در ايـن كتـاب در يـك    بدين خاطر. آورند واقعيت به وجود مي

سـخناني را   ،نگـرد  معنويـت مـي  ه از روزنه مسـئل  زماني كه او واقعيت را ؛گويد سخن مي
دوران گـذار  ه زمـاني كـه واقعيـت را در پرتـو مسـئل      در نمايد كه با سخنان او مطرح مي

-حـل  يابي و راه علت ،يابياين دوپارگي در سه سطح مشكل. استكاملاً متفاوت  ،بيند مي

  .شناسايي است  يابي قابل
بنـدي مفهـومي    صـورت  ،صـورت هبـوط معنويـت     خود را بـه  ةمسئل شايگان نخست

بـدين  . دهـد  كند و تاريخ غرب و شرق را بر اساس اين مفهوم مورد بازخواني قرار مـي  مي
سـاز بحـران    گيـرد كـه سـبب    غرب بدان جهت مورد تأمل قرار ميه خاطر تاريخ و انديش

معنويت در حال افـول   ،جهت كه در آن  آن شرق از معنويت شده است و وضعيت كنوني
دغدغه دروني شايگان در اين دوره بـر نحـوه نگـاه او بـه     . گيرد توجه قرار مي مورد ،است
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كند كـه از   غرب را از زبان كساني بازگو ميه گذارد و او سير تاريخ و انديش غرب تأثير مي
ي را مطابق نظر متفكراني چـون  او سير تفكر غرب. اند بحران معنويت در غرب سخن گفته

يكي از نتايج نيهيليسم . نهد داند و نام نيهيليسم بر آن مي سير نزولي مي ،نيچه و هايدگر
گسـتر دارد و   رونـدي جهـان   ،كه نيهيليسم آنجا از. سقوط معنويت است ،در نظر شايگان

   .موجب هبوط معنويت شرقي نيز شده است ،شرق را نيز درنورديده است
مسئله و مشكل غرب و شـرق   ،ديد شايگاني كه دغدغه معنويت دارد ةين از زاويبنابرا

 ـ   .هر دو بحران معنا و هبوط معنويت است مسـئله دوران   ةاما زماني كـه شـايگان از زاوي
اين شـايگان بـرخلاف شـايگان    . بيند جايي ديگر مي مشكل را در ،نگرد گذار به وقايع مي

 ،نگـرد  جهت كه موجب هبوط معنويت شـده نمـي    آن به برخورد غرب و شرق از ،نخست
 ،مشكل در نظر اين شايگان. كند توجه مي ،آمده  بلكه به وضعيتي كه با اين برخورد پيش
مغشــوش شــدن اذهــان و ايجــاد موتاســيون در  ،وضــعيت بينــابيني و اخــتلاط مفــاهيم

  .هاي مختلف است عرصه
اما  .برخورد با غرب است دو علت مشكل هبوط معنويت و اختلاط در نظر شايگان هر

جهت مهم است كه موجـب از    آن براي شايگان يك اين برخورد از ،طور كه گفته شد همان
نـه   ،ده است و بـراي شـايگان دو مشـكل   شي شرقي با مبدأ وجود ها انسانبين رفتن پيوند 

اگـر  « بـه نظـر او  . از غرب استها  انسانماندگي اين  بلكه به دليل عقب ،ناشي از اين برخورد

ايم و غـافلگيري   علتش اين است كه غافلگير نيز شده ،چنين گرفتار اين مفاهيم هستيم اين
آنكه بـدانيم از كجـا برخاسـته و بـه      ما در اين مورد ناشي از بيگانگي با جرياني است كه بي

بنابراين مشـكل در   .)44 :ب1388 ،شايگان( »ريزد مي چون آواري بر سر ما فرو ،انجامد كجا مي

  .برخورد غرب و شرقه نه خود پديد ،غافلگيري و عدم شناخت است ،ينجاا
 ،آنه مقاومت در برابر مدرنيتـه و جـوهر   ،حل شايگان نخست براي بحران معنويت راه

اين مقاومـت از طريـق بازگشـت بـه هويـت فرهنگـي و معنويـت        . يعني نيهيليسم است
و بـالي دوبـاره    خـود را پـر   هما بايد ميراث درخشان گذشت. فرهنگي خودمان ميسر است

ازلـي و ميـراث در برابـر    ه پاسداري از هويت و خـاطر  ،در اين وضعيت« ماه وظيف. بدهيم

حفظ جوهره هويتي و بار امانت و وفاداري كامل بـه آن و بـه عبـارتي     ،هجوم تفكر غربي
   .)20: 1389، خرمشاد( »حفظ آسيا در برابر غرب است
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انتخاب و ترغيب شيوه تحليلي و انتقـادي  « ،ال گذارحل شايگان براي جوامع در ح راه

بسا تواند راه خود را باز كند و چه ياست و دليلش اين است كه تفكر انتقادي و تحليلي م
فقط در متن خود موجه و زنده است و نيـاز بـه مـوطن     ولي تذكر .آن ديگر را نيز دريابد

بند نافي را كـه   ،انتقادي و تحليليفكر . عاجز است ،آن ةندارد و خارج از فضاي شكوفانند
 »رو آزاد است و گستاخ و متكـي بـه نفـس    اين برد و از مي ،قومي پيوسته استه به خاطر

. تكـاني بـزنيم   ما در چنين وضعيتي بايد دست به خانـه  ،به نظر او .)107 :ب1388 ،شايگان(
نخيت برخـي  مفاهيم فرهنگي مختلف را در متن خود قرار دهيم و عدم س« بدين معنا كه

را نشان دهيم و از اختلاطي كه امروز بين مفاهيم شرقي و غربي به وجود آمـده و  آنها از 
بنا بر چنين ديدي است كـه   .)328 :همان( »مردم را آگاه سازيم ،اذهان را مغشوش ساخته

 »آسـيا در برابـر غـرب   «بـه انتهـاي كتـاب     انديشي جديـد را  نام تاريكه فصلي ب ،شايگان

  .)9(دهد مينقد قرار  سنت را مورده و در آن هرگونه تجديد ناآگاهانافزايد  مي
داراي  ،شـود  عنوان دوره دو فكري او شناخته مـي   شده شايگان در آنچه به آثار نوشته

و او در اين آثـار بيشـتر از زاويـه مسـئله دوران گـذار بـه وقـايع         نيستدو سطح تحليل 
زند و حتي زماني كه در كتاب  عنويت دست مياو در اين آثار به تعليق مسئله م. نگرد مي

آن را  ،كنـد  به ايـن مسـئله اشـاره مـي     »هانري كربن؛ آفاق تفكر معنوي در اسلام ايراني«

اختلاط مفاهيم و  ،بنابراين مشكل جوامع غير غربي در نظر شايگان .داند مشكل غرب مي
 نكـردن  توجـه  .بحران معنويت اسـت  ،فرهنگي است و مشكل جوامع غربي 1اسكيزوفرني

  .دارددلايل عملي و سياسي  ،شايگان به مسئله معنويت و تعليق اين مسئله در اين دوره
برخورد جوامع سنتي با  ،ها علت اين التقاط. است  التقاط ،مشكل شايگان در اين دوره

 ـ . مدرنيته است . نگـرد  مفهـوم غـافلگيري مـي   ه در اين دوره نيز او به اين برخـورد از زاوي
بـه  . است كردهمفهوم تعطيلات تاريخ استفاده از  ،خبري و غافلگيري براي اين بيشايگان 

هـاي آسـيايي و آفريقـايي در     بيش از چهار قرن است كه ما مردمان تمدن« ،نظر شايگان

مان را به سبك گوتيك بـه   كه بناي معابد فكري  ما همين .بريم تعطيلات تاريخ به سر مي
زمـان را چنـان در فضـا    . شيديم و به تماشاي آن ايستاديمدست از كار ك ،پايان رسانديم

                                                 
1. Schizophrenia 
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متبلور ساختيم كه توانستيم ديرزماني دست از هر كوششـي بـرداريم و فـارغ از هرگونـه     
   .)268 :الف1389 ،همان( »پرسشي در بيرون زمان زندگي كنيم

 سـوي   خبري از تحولاتي كه در آن بي ؛خبري بود غفلت و بي ،ويژگي اصلي اين دوران
آخرين خشت تمدن خـود را   ،هاي شرقي زماني كه تمدن. شرق در حال اتفاق افتادن بود

تمدني ديگر سـر   ،يعني غرب ديگري از جهانه در گوش ،گذاشتند و محو ديدن آن شدند
انقـلاب   ،اصـلاحات مـذهبي   ،ساز تحولات عظيمي چون رنسانس اين تمدن سبب. برآورد

. را تجربـه ننمودنـد  آنهـا  كـدام از   مع شرقي هيچهاي مردمي شد كه جوا صنعتي و انقلاب
خبري و غفلت پايان داد و انتهاي تعطيلات خوش مـا را اعـلام    برخورد با غرب به اين بي

كـه نـه بـه سـرزمين نياكانمـان      « در چنين وضعيتي ما خود را در برهوتي يـافتيم . نمود

   .)272 :الف1389شايگان، ( »خاك ارباب جديدمان و  مانست و نه به آب مي

اين عقيـده او در  . اندازد ماندگي ما را به گردن غرب و مدرنيته نمي شايگان علت عقب
و  دهـد  كسي حق را به غايبـان نمـي   :اين رسم روزگار است« :او كاملاً پيداسته اين جمل

زيرا به ميعادگاه تـاريخ   ،آري ما مقصر بوديم. قسمتش به آب است ،كه به خواب است هر
مسـئله معنويـت را مشـكل جوامـع غربـي       ،كـه شـايگان   آنجـا  از .)همان( »نرسيده بوديم

  .كند اشارتي نمي فكري خوددر باب علت اين مشكل در دوره دو ،داند مي
گـري و نقـادي   حل غلبه بـر اسـكيزوفرني و اخـتلاط مفـاهيم را تفكيـك      راه ،شايگان

ني مهارشـده بـدين   اسـكيزوفر . ما بايد دوپارگي خـود را مهـار كنـيم    ،در نظر او. داند مي
حال كه ناگزير هسـتيم آن را بپـذيريم    ،ما ناگزير از اسكيزوفرني هستيم« معناست كه چون

پس بايد بـدان تـن داد و    ،)5: 1382، همـان ( »توانيم در هر دو زمان باشيم و بگوييم كه ما مي

ن بـردن  از بي ،اسكيزوفرنيه حل مسئل راه. دوپارگي خود را پذيرفت و سعي بر مهار آن نمود
اسكيزوفرني زماني « .بلكه آگاه شدن بدان است ،چون چنين امري ممكن نيست ،آن نيست

اگـر  . شود كه ناآگاهانه مسحور اسكيزوفرني بشـويد و آن را زيـر سـؤال نبريـد     خطرناك مي
حـل بحـران    راه .)10: 1375 ،همـان ( »دهد تري ميبه ما امكانات بيش ،نسبت به آن آگاه شويم

از لاك « ايـن اسـت كـه ايـن جوامـع      ،هاسـت  در نظر شايگان مسئله غربـي  معنويت نيز كه

  .)438: 1373 ،همان( »در آيده اش باروپامدارانه
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. بنـدي شـده اسـت    صورت »افسون زدگي جديد«در كتاب  ،دوره سوم انديشه شايگان

تر خصايص رسد و بيش ايي خود مياين اثر جايي است كه سوژه بازيگوش در آن به شكوف
دو سـطح   ،»آسـيا در برابـر غـرب   «در اين اثر همچون كتـاب  . گذارد ا به نمايش ميخود ر

كه خصـلتي  را ردپاي شايگان متوجه مسئله دوران گذار . تحليل و دو شايگان وجود دارد
تحـولات   ،از نگاه او. توان در همه فصول اين كتاب دنبال نمود مي ،محتاط به خود گرفته

ها  زمينه را براي ارتباط افقي فرهنگ ،ها معرفت و رسانه ،هويت ،زمينه فرهنگ معاصر در
 ،مـداري همچون قوم ،اما شايگان به خطرات اين وضعيت .است كردهبندي فراهم  و سرهم

ارتبـاط افقـي ممكـن     ،به نظـر او . كند ايجاد دوپارگي و ايجاد آگاهي كاذب نيز اشاره مي
 .لاهـاي ترسـناك بيافرينـد   غريـب منجـر شـود و هيو    و  هاي عجيب است به خلق تركيب

اين شايگان متأثر از وضـعيتي كـه   . بندي تنها در عرصه هنر مناسب است بنابراين سرهم
  .هاي مدرنيته تأكيد دارد شموليت ارزش به جهان ،در آن قرار دارد

ايگان در ش ـ. شـود  شايگان داراي دغدغه اصالت و معنويت دوباره ظاهر مي ،در اين اثر
دانست و  ها مي محوري را وظيفه غربيئله معنويت و گذر از سوژهمس ،فكري خوددوره دو

 ،تا زماني كه غرب بستري براي توجه به وجه ديگـر چيزهـا فـراهم نيـاورد     كه معتقد بود
ثمـري   ،معنـا  هاي بي جز به وجود آوردن آگاهي كاذب و مخلوط ها العمل غير غربي عكس

سـبب متـذكر شـدن     ،جهـان معاصـر   تحولات معرفتي و عيني ،به نظر او. نخواهد داشت
تفكر غربي شده است و اين امر از غرور انسان غربي كاسته و زمينه را براي شنيده شـدن  

  بنابراين زمينه براي توجه به معنويت فـراهم  .هاي ديگر فراهم نموده است صداي فرهنگ
  . شده است

. يافـت  »زدگـي جديـد  افسـون «فصـول كتـاب   ه توان در هم ـ حضور اين شايگان را مي

جهت مهـم اسـت كـه موجـب شـنيده شـدن صـداي          آن چندگانگي فرهنگي براي او از
سـازي از جهـت ارزش    همچنان كـه توجـه او بـه مجـازي     .هاي سنتي شده است فرهنگ

توجـه  . شناسي سنتي جايگاه والايـي دارد  تخيلي كه در معرفت ؛يافتن تخيل در آن است
هت داراي اهميت اسـت كـه ايـن امـر سـبب      ج  آن به تبديل فلسفه به هرمنوتيك نيز از

هاي ديگـري از هسـتي همچـون عرفـان در      تعريف جايگاهي براي معارف مرتبط با اقليم
فصـل   ،اما جايي كه حضور اين شايگان آشكارتر اسـت  .شناخت رسمي معاصر شده است

پيونــدزني  ،نـام دارد  »قـاره گمشـده روح  «او در ايـن فصــل كـه   . آخـر ايـن كتـاب اسـت    
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داند و ما را به كشف دوباره ايـن قـاره و    ها را كافي نمي انه و ارتباط افقي فرهنگبازيگوش
  .خواند سوي آينه فرامي  گذار به آن

ي را از سـوي  هـاي انتقاد ،بـه عرفـان   »زدگـي جديـد  افسـون «اختصاص فصلي از كتاب 

لـت  باز همان حا« در اين كتاب ،دار اصغر حق به نظر علي. انديشمندان در پي داشته است

زده كرده  هاي شايگان را آفت ايده ،)34: 1378 ،دار حـق ( »نوستالژيك نسبت به سنت عرفاني

شـايگان   كه منصور هاشمي و سروش دباغ نيز معتقدندمحمد ،محمدتقي قزلسفلي. است
مبادي و مباني عرفـان بايـد از صـافي    « معنويتي متناسب با دنياي مدرن در ذهن ندارد و

   .)10: 1389 ،دباغ( »باشندهاي مدرن گذشته  آموزه

و دعوت بـه   »قاره گمشده روح«ذكر است كه فصل   قابل يهايدر پاسخ به چنين انتقاد

 تـوان سـخن نهـايي شـايگان در كتـاب      گذر از ارتباط افقي بـه ارتبـاط عمـودي را نمـي    
تكـه از   جايگاهي برتر ندارد و تنها يك  ،عرفان در اين كتاب. دانست »زدگي جديد افسون«

چـون او همـواره    ،دارد كه ديگر نيست پا و جاي كوچتكه وجود اوست و نشان از رد لچه
زيرا او اصالت خود را نه با  ،اي نيست يافتن مأوا يا خانه ،هدف او از سفر. )10(در سفر است
زيرا پس از بـودن و پـس از حركـت    « ؛دهد و سفر نشان مي بلكه با حركت ،در خانه بودن

  .)109: 1381 ،فلسفه مركزگروه ( »شود اصالت آشكار مياست كه اصالت يا عدم 
  

  گيرينتيجه

بـدين منظـور   . رويارويي داريوش شايگان با مدرنيته بود ةنحو ،مسئله پژوهش حاضر
هــاي  د كــه بررســي گونــهايگان مــورد خــوانش دوبــاره واقــع شــوضــروري بــود آثــار شــ

 ويژه قي و انسان بينابين و بهانسان شر ،شناختي مطرح در آثار او يعني انسان غربي انسان
  . اين امكان را براي ما فراهم ساخت ،مفهوم سوژه بازيگوش

ما شاهد مغلوب شـدن و بـه حاشـيه رفـتن كليـت توسـط ذهنيـت         ،در انسان غربي
صـورت    در سطح خدا بـه  ،صورت استثمار طبيعت  اين غلبه در سطح طبيعت به. هستيم

صـورت حـاكم شـدن دموكراسـي و       معـه بـه  مرگ خدا و خود بنياد شدن و در سطح جا
  . گردد هاي فردي ظاهر مي آزادي
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ما شاهد مغلوب شدن و بـه حاشـيه رفـتن ذهنيـت توسـط كليـت        ،در انسان شرقي
  در سطح خدا به ،صورت هماهنگ شدن با طبيعت  اين غلبه در سطح طبيعت به. هستيم

مراتـب   زئـي از سلسـله  صورت ج  صورت مظهري از وجود برتر بودن و در سطح جامعه به
  . گردد بودن ظاهر مي

عنـوان   بـا توان وضـعيت آن را   بدين خاطر نمي .وضعيتي نوساني دارد ،انسان بينابين
او ميان فرشـته بـودن و ديـو شـدن در نوسـان      . بندي نمود غلبه ذهنيت يا كليت صورت

تـه  محـض تقليـل نياف   يءوليكن هنوز به ش ،طبيعت براي او موجودي زنده نيست. است
و در سطح اجتماعي  وليكن در حال احتضار است ،خداي براي او هنوز نمرده است. است
 ـ     ،خبري نيست مراتب و حريم و حيا اسي از سلسلهو سي ه ولـيكن نظـام مـدني و قـانون ب

  . جاي آن ننشسته است
خواهــان حفــظ كليــت و ذهنيــت اســت و ايــن كــار را از طريــق  ،انســان ايــدئولوگ

نه توانسته اسـت كليـت    ،غافل از اينكه با اين كار خود ،رساند م ميبه سرانجا اختلاطشان
 ،گر در حوزه شخصي خويشانسان تفكيك. ذهنيت را بدان بدهدرا حفظ نمايد و نه حق 

هـر  انسان پيوندزن بـازيگوش نيـز   . گراستيك ذهنيت ،گرا و در حوزه عمومييك كليت
در  ،ين دو مقوله در قلمروِ هنـر نـدارد  ترسي از پيوندزني ا ،گربرخلاف انسان تفكيك چند

  .كند نهايت مانند اين انسان عمل مي در ،رابطه كليت و ذهنيت
گذارند كه ما نام آن را سـوژه   انسان ديگري را نيز به نمايش مي ،آثار داريوش شايگان

ن تفاوتش با اين انسا. توان انسان شرقي يا فرزانه به شمار آورد او را نمي. بازيگوش نهاديم
 ،اهـل الهـام و داراي دغدغـه معنويـت اسـت      ،مانند انسان فرزانه هر چنددر آن است كه 
 ،او انسـان ايـدئولوگ  . تر نموده است او را اهل انتقاد و اجتماعي و سياسي ،تجربه مدرنيت

پـذيرد و آگاهانـه و    او دوپـارگي خـود را مـي   . ر و پيوندزن بازيگوش نيز نيسـت گتفكيك
كه سخت مشغول بازي اسـت كـه     حالي او در. زند ه يكديگر پيوند ميرا بآنها بازيگوشانه 

 ،بر بازيگري خود واقف اسـت و در حـين ايـن بـازيگري     ،براي او هدفي جز خودش ندارد
اي خودمختـار و   سـوژه  ،سـوژه اسـت   هر چنـد سوژه بازيگوش . گيرد اش شكل مي انديشه

حركت بودن چنـين   گوشي و دربازي. داند او خود را جمعيتي از ديگران مي .محض نيست
نماند و مطلق نگردد و از سوي ديگر در ديگري  شود او در خود انساني از سويي سبب مي

 ،به نظريه خاصـي نيسـت   دعوت شايگان در آثارش. متوقف نشود و خود را فراموش نكند
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دنياي مدرن و دنيـاي سـنتي و ذهنيـت و     ،بلكه به حالتي از بودن است كه در آن حالت
   .خورند آگاهانه به يكديگر پيوند مي ،بدون اينكه در هم فروروند ،كليت

  نوشت پي

نشـان داده اسـت   ) 1382( »ويارويي فكري ايرانيان با مـدرنيت ر«فرزين وحدت در كتاب  .1

واقـع   در مـاركس و هابرمـاس،   هگل، كه تلاش انديشمندان مطرح آلماني همچون كانت،
فكران ايراني را توان تلاش روشنمي به نظر او. گرايي بودتلاشي براي حل مسئله ذهنيت

يگان در پرتـو مفهـوم سـوژه    خـوانش آثـار شـا   . تلاشي براي حل اين مسئله دانسـت  نيز
حل ويژه انديشمندي ايراني  واقع راه در خوبي نشان خواهد داد كه اين سوژهبه  بازيگوش

  .در تعديل ذهنيت است
كـه محققـان بـراي     را ياق بـر سـه دوره فكـري   قابليت اطـلا  شناختي، اين سه گونه انسان. 2

كه شايگان براي فهـم   اندآليهاي ايده زيرا اينها صرفاً تيپ ؛ندارد ،اند انديشه شايگان قائل
  اين كه كليت و ذهنيت در هر يك از را بنابراين شكل خاصي .كرده است ترسيم واقعيت

  .انستتوان شكل مدنظر شايگان د نمي ،گيرند ها به خود مي گونه
  .انديشم پس هستم، دارد كوگيتو، اشاره به جمله معروف دكارت، يعني مي. 3
 واحـدي منفـرد،   موناد در نظر او،. به معناي همان جوهر است نيتس،موناد در فلسفه لايب. 4

  .ناپذير و روحاني است بخش
 كلـي و بـه   طور  اشاره به اين عقيده نيچه دارد كه ماهيت حيات به اراده معطوف به قدرت،. 5

  .اراده معطوف به قدرت است تبع آن انسان، 
  .اي يوناني و به معناي طبيعت است فوسيس، كلمه. 6
  .گر دانست ترين مصداق انسان تفكيك توان مهم فكر را ميروشن. 7
 توان به زمينه فكـري شـايگان،   مي ريشه در كجا دارد، در پاسخ به اين سؤال كه اين سوژه، .8

رشـد و   فلسـفه و ادبيـات هنـد و فرانسـه در پديـداري،     . اشاره كـرد  اش در دوران جواني
دو  آغاز كار شايگان، از سويي. كند نقش بسيار مهمي را ايفا مي شكوفايي سوژه بازيگوش،

مفهـومي   بـازي در فلسـفه هنـد،   . سـت »اگاوادگيتـا به«كار تحقيقي در باب هند و ترجمه 

دوره جـواني شـايگان تـوأم بـا      ،ي ديگـر از سـو . بنيادي است و به كـار خـدا اشـاره دارد   
علاقـه او   يكـي از شـاعران مـورد    ،مندي به ادبيات و هنر سپري شده است و ريلكه علاقه
ويـژه در   هـاي والـه و بـه    ها و رباعينابوست اش، ريلكه در اشعار فرانسوي ،به نظر او. است
ت بـازي بـودن   يك نـوع درياف ـ  نوعي آرامش و صفاي كيهاني،  سرانجام به هاي سرخ، گل
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ريلكه در آخرين مرحله آثارش از آن شاعرانگي كـه تنهـا و تنهـا از    . يابد دست مي جهان
يعنـي   :يابـد  گونه كردن انسان بازيگوش دست مـي رود و به خدافرامي ،آيد تفكر ناب برمي

بنـابراين   .)59 :1374شـايگان،  (به آرامشي كه شعر معاصر اروپايي كمتر به آن رسيده است 
مبنـي بـر امكـان     بازيگوشانه از اشاره به مبـاني نظـري نظريـه خـويش،     شايگان هر چند
 آورد، هاي اونتولوژيك كه زمينه پيوند دنياي مدرن و دنياي سـنت را فـراهم مـي    چرخش

مبـاني ريشـه    اين اي، توان حدس زد در صورت وجود چنين مباني مي ،كند خودداري مي
  .ددر هند و فرانسه دار

تر از ايـن فصـل بيش ـ   باشـيم،  »آسيا در برابر غـرب «وي سخن نهايي كتاب جواگر در جست. 9

  .ديگر فصول بازگوكننده آن است
 هـاي غيـر   تـوان در عرفـان   مـي  كـه  معتقد است »مونيسم و پلوراليسم«شايگان در كتاب  .10

كـه  دهـد   اين امـر نشـان مـي   . هاي انتولوژيك يافت مذهبي، مبنايي نظري براي چرخش
كننـده   بلكه مبناي تعيين ،روي سوژه بازيگوشنبايد بخشي از انتخاب روبهعرفان را صرفاً 

خـود را   ،مـذهبي اسـت   كه عرفان مدنظر شايگان، عرفـاني غيـر   آنجا اما از .او نيز دانست
كنـد   ني دفاع ميسوژه بازيگوش از عرفا. كند بخش نميملزم به الوهيت يا يك كانون معنا

در  يا همچون عرفان وحدت وجـودي  ،كرده باشد در باب خدا سكوت كه يا مثل بوديسم
رسـد بوديسـم    كه انتخاب شايگان بـه نظـر مـي    ،آن تمايز ميان انسان و خدا از بين برود

عرفان سوژه بازيگوش در ارتبـاط تنگـاتنگي بـا سياسـت     كه دهد  اين امر نشان مي. باشد
  .گيرد شكل مي
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